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از زمانی کـه اولیـن زمزمه هـا را راجع بـه ندیدن عاشـقانه های 
والدینمـان شـنیدیم و خواندیـم تقریبـاً یـک دهه ای می شـود؛ 
گفتند نسـل دهـه ی پنجـاه و شـصت تنهـا دعواهـای والدین 
را دیده انـد، قهرهـا و اوقـات تلخی هـا را؛ امـا عاشقانه هایشـان 
را ندیده انـد، صمیمیت هـا، قربـان صدقه هـا و طنـازی یـا 
نازخریدن هـا را ندیده انـد کـه بلد باشـند. بعد بی آن کـه بفهمیم 
چه موقع و چگونه شـروع کردیـم به دیدن فیلم هـای خارجی تا 
نحوه ی ارتباط بـا دیگران را بهتـر بیاموزیم و یـک وقتی آن قدر 
غرق در دیـدن این فیلم ها شـدیم که ناخواسـته تاثیر گذاشـت 
در الگوی رفتاریمان و آمار نامعلومی از نسـل مـا مجرد ماندند به 

سـبک همـان فیلم هایی کـه مـال فرهنگ مـا نبود.
و چقـدر دیـر گفتند تـوی اسـلام هـم عاشـقانه بوده اسـت و 
سـال روز ازدواج امام اولمان شـد الگوی اسلامی عاشقانه هایی 
که هیچ گاه جزئیاتـی راجع به آن بیان نشـد، هیـچ گاه الگویی 
از آن ترسـیم نشـد فقـط گفتنـد فرخنده تریـن ازدواج بـوده، 
مبارک ترین پیونـد و قرار بود همین بشـود الگـوی رفتاری ما!

وقتی گفتنـد راجع به زندگـی حضرت خدیجه بنویسـم تورقی 
کردم و تفکـری، فکر کـردم باید تاریخ ولادتشـان را بنویسـم 
که دقیق مشـخص نیسـت یـا سـن ازدواجشـان بـا پیامبر که 
ممکـن اسـت بیسـت وپنج سـالگی باشـد یـا چهل سـالگی، 
بنویسـم بیست وپنج سـال زندگی مشـترک داشـت با پیامبر و 
بعد دیگـر چه؟ این که شـبهه اسـت ام کلثـوم و رقیـه فرزندان 
ایشـان با پیامبـر هسـتند یـا فرزنـدان خواهـرش که ایشـان 
مسـئولیت سرپرسـتی ا یشـان را پذیرفـت و سـخن از دختری 
بزنم فاطمه نـام که تنهـا یادگار به جامانده از ایشـان اسـت 
به جز چهاریا شـش یا چنـد فرزندی کـه نماندند؛ امـا فرزندان 
ایشـان بودند. فکر کـردم بایـد از کاروان های تجاری بنویسـم 

کـه بـا سـرمایه ی ایشـان بـود و کار تجـار عـرب و محمد 
امینی  که در ایـن کاروان های تجاری شـروع ارتباطی 
دیگـر را رقـم زد؛ امـا بعد دیـدم همـه ی این هـا را در تاریخ 
دبسـتان خوانده ایم و امتحان داده ایم، همـه اش همان چند 
سـطر کتاب های تاریخ اسـت که با جسـت وجویی ساده در 
اینترنت نیـز در لینک هایـی متفـاوت می توان خواندشـان 
بـدون ذره ای تغییـر؛ امـا یکـی دو جملـه بـود بـا دنیایـی 
ناگفته ها در پشـت سـرش، یک، دو یا سـه جمله کـه آن ها 
را نیـز در کتاب هـای تاریـخ و همیـن لینک هـای تکراری 
می خواندیم و می گذشـتیم بـدون آن که توجـه کنیم این ها 

عاشـقانه اسـت، عاشـقانه هایی بی نظیر و تکرار نشـدنی!

عاشقانه هاى ثبت نشده
اولیش همیـن جملـه ی پیامبر کـه فرمود:» خـدا زنی 
بهتـر از خدیجه به مـن نـداد. هنگامی کـه مـردم تکذیبم 
می کردنـد، او مـرا تصدیـق کـرد و هنگامـی که مـردم مرا 
تحریم کردند، بـا ثروتش کمکم کرد.«)شـیخ مفیـد، الافصاح، 

١۴١۴ق، ص٢١٧(
این همان عشـق اسـت، عشـقی توام بـا اعتماد؛ شـناخت 
اسـت، شـناختی یکپارچه اطمینان؛ این روزهـا توی خیلی 
از همـان فیلم هایی کـه دیدیـم دل نقـش اول لرزیـد، دل 
ما هـم همراه بـا او حتـی زودتـر از او لرزیـد و از این سـوی 
تصویـر فریـاد زدیـم:» نکـن، نـرو، اعتمـاد نکـن، احتیاط 
کن، شـاید،  اگـر، مراقـب بـاش، مراقـب... «و حتـی وقتی 
در اقـوام، همسـایه، آشـنا و ... از گوشـه و کنار شـنیدیم که 
برای همسـر فلانی، فـلان اتفاق افتاده اسـت بـه همدیگر 
گفتیم:» چـرا جدا نمی شـود؟ چرا هنـوز می خواهـد اعتماد 

کند، با چـه تضمینـی در ایـن زندگی مانـده اسـت.« و آن قدر 
ایـن حرف هـا را بـه همدیگـر گفتیـم تـا به گوشـش رسـید و 
دیدیـم دل او هـم لرزیـده، دیدیـم خـودش هـم مردد اسـت 
شـاید فقط منتظـر تلنگری بـوده تا اشـکش سـرازیر شـود و 
بگویـد حیف، حیـف عمرم کـه در ایـن زندگی صرف شـد بعد 
بـا راهنمایـی یکـی از ماهـا از آن زندگـی ترک خورده بکشـد 
کنـار؛ از همـان زندگی که نمی دانسـتیم همسـرش واقعا خطا 
کرده یا سـوء تفاهم اسـت، همان زندگی که بهتر بـود احتیاط 

کند و بیـش از ایـن عمرش را بـر سـر آن نبازد.
 حـالا فکر کنید ده سـال پـس از بعثـت بیخ گـوش خدیجه
گفتند همسرش دیوانه اسـت، مجنون است، همسرش شرک 
می گوید یـا اصلا در جمع هایشـان دیگـر راهـش ندادند حتی 
برای تولـد فرزندش قابله نفرسـتادند یـا قابله ای نیامـد، حتما 
آن هـا هـم؛ مثـل مـا وقتـی از جایـی رد می شـد مـردم یـک 
جوری شـروع به پـچ پـچ می کردند که بشـنود و یـک جوری 
دلـش را بـه درد می آوردنـد کـه شـک کنـد؛ امـا او مانـده  بود 
پای این عشـقی که تا نداشـت، عشـقی کـه خـودش برایش 
پیش قـدم شـده بـود. بـا آن کـه شـاید عاشـقانه هایش هیـچ 

کجـای تاریخ ثبت نشـده اسـت.

اموالى که بر باد رفت؛ اما از یاد تاریخ نرفت
پیامبـر سـال ها پـس از رحلـت خدیجـه به یـاد او بـود و 
بی نظیـر بودنـش را مطـرح می نمـود. هنگامـی که عایشـه به 
پیامبر گفـت:» خدیجـه بیش از همسـری مسـن برای 
تـو نبـود.«، پیامبر بسـیار ناراحت شـد و بـا رد این سـخن گفت: 
»خداونـد هیچ گاه برایم همسـری بهتـر از او جایگزین نکـرد، او 
مرا تصدیـق نمـود هنگامی کـه هیچ کس مـرا تصدیـق نکرد، 
یاری ام کـرد در زمانی که هیچ کـس مرا یاری نکـرد، از مالش در 
اختیارم قرار داد، زمانی که همه، مالشـان را از مـن دریغ کردند.«
قصـه ی شـعب ابی طالـب را کـه می دانیـد همـان کـه یـک 
درس تاریـخ را مـال خـودش کرده بـود. سـه سـال قرنطینـه 
بـا یارانی تهی دسـت کـه برای بـودن و مانـدن حمایـت مالی 
می خواسـتند و آن جا خدیجه، بانوی ثروتمند تاجرپیشـه ی 
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عرب کـه محکـم ایسـتاده بـود در این 
مسـیر باز هم ماند و ایـن بار نه از احسـاس 

کـه از دارایـی اش نیز مایه گذاشـت؛ نه بخشـی 
را، نـه آن کـه بگویـد از سـودش، از زیـادی مالـش، 

از خمـس و زکاتـش،  از اصلـش گذشـت؛ گذشـت تـا 
همسـرش تنهـا نماند. 

و البتـه امروز هـم زنان یـا مـردان زیـادی را دیده ام که بی چشـم 
داشـت بـا نگاهـی عاشـقانه،  نـه منفعت طلبانـه بـرای همسرانشـان 

بخشـیده اند، خودشـان را در مضیقـه گذاشـته اند تا بدهی های همسـر 
را بدهنـد یا بـرای رفـاه بیشـتر همسرشـان یا دل شـاد کردنـش، اصل 
سـرمایه را بـه نـام او کرده اند؛ امـا در میـان شـوک و حیـرت اطرافیان 
همان معشـوق دلربـا همـه را برداشـته و رفتـه! و این گونـه اعتمادها را 

سـوزانده!!!
بگذارید کمـی بازگردیم به اصـل قضیه؛خدیجه خالصانه بخشـید و 
محمد بی خدشـه پای این خلوص ایسـتاد، اعتمـادی دوجانبه، که 
شـاید با نـگاه مادی گرایانـه ی ما بشـود اموالـی بر بـاد رفته؛ امـا اموال 
خدیجـه از پاک تریـن ثروت هایی بـود که بر تـارک تاریخ درخشـید 

و اسـلام را جاودانه کرد.

وفا فقط همین!
در اسـلام چهار همسـر مجاز اسـت و بـه شـهادت تاریخ در عربسـتان 
آن زمـان، تعـدد زوجـات امـری معمول بـود، حتـی امـروز نیز بـا تمام 
جنگ هـای تئـوری و عملـی علیـه چنـد همسـری در کشـورهای 
اسـلامی یا همـان فیلم هـای خارجی که نـگاه کردیـم، بودنـد مردانی 
که همسـری داشـتند و معشـوقه ای؛ امـا محمـد  در آن زمانی که 
تنهـا محمـد امیـن بـود و یـا آن زمانـی کـه شـد پیامبـر آخرالزمـان و 
حتمـا خیلی ها حسـرت وصلـت بـا او را داشـتند، شـاید دخترانشـان یا 
خواهرانشـان را پیشـنهاد می دادنـد، حضرت مانـد پای خدیجـه ای که 
دوسـتش داشـت، همسـری بی نظیر که با تمام وجود پـای زندگی اش 

ایسـتاده بود و همسـرش نیـز با تمـام وجـود پـای او ماند.
حیف که بایـد با هـزار واژه تمام کرد ایـن مقاله را وگرنه چقدر عاشـقانه 
می شـود یافت از میان همین دو سـه جمله ای که چگونه بـا تمام وجود 

باید پای یک زندگـی ماند.


